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روزنه

کُردها و جنبش مدنی ایرانیان 

عقلانیــت سیاســی در جامعــه کردســتان به  �
مرحله ای از شکوفایی رسیده که اینک عموم کُردها 
به این قطعیت رســیده اند که پیشــبرد دموکراسی 
در ایــران بــدون تــلاش همگاني ممکن نیســت، 
همچنان که گشایش فضای مدنی و رسیدن کُردها 
به مطالباتشان بدون همکاری دیگر ایرانیان امکان 
ندارد. همین خودآگاهــی مدنی امروز کردها – که 
ریشــه ای به درازای تاریخ و از جمله نشانی بزرگ 
در تاریخ مشــروطه خواهی ایرانیان دارد- حکم به 
همگامی و همراهی جنبش آزادی خواهی ایرانیان 

می دهد.
اینکه کردها چه مطالباتی دارند و چه میزان از 
این مطالبــات در دولت های بعد از انقلاب برآورد 
شــده یا به آن توجه شــده، بی ارتباط با انتخابات 
امروز ریاســت جمهوری نیســت، امــا نکته مهم 
همراهی کردها بــا جنبش مدنی و آزادی خواهی 
ایرانیــان اســت. همراهــی کردهــا بــا جنبش 
مشــروطه خواهی و حرکت هــای آزادی خواهانه 
بعد از آن تــا به امروز، تاریخ دورودرازی نیســت 
که بتوان آن را فراموش کرد. این مردمان همواره 
پای ثابــت حرکت های عمومی مردم برای نیل به 
آزادی، پیشرفت، دموکراســی و عدالت بوده اند و 
تاریــخ این مرزوبــوم به این مشــارکت و فداکاری 

مدنی گواهي می دهد.
اگرچه همه مطالبات کردها از جمله در استانی 
چون کردســتان کاملا تأمین نشد، اما آنچه روحانی 
در اجرای بیانیه شماره ۳ (بیانیه اقوام) انجام داد، 
چنان قابل توجه هســت که کردها را به همراهی با 
سیاســت مدار میانه رویي چون روحانی متقاعد کند 

و در مسیر دموکراسی خواهی آنها را همگام کند.
همان گونــه که دولت اصلاحات بعد از دو دهه 
با اجرای اصل مربوط به شــوراهای شــهر و روستا 
و توســعه دموکراتیــک محلــی گامــی مقدماتی 
برداشــت، دولــت روحانی نیز با اجــرای اصل ۱۵ 
قانون اساســی بعد از ۳۶ ســال به خواسته کردها 
در ایــران رنگ واقعیت بخشــید، زیرا شــکل گیری 
شــوراهای شهر و روستا خواســته عموم ایرانیان و 
تدریس زبان کــردی در دانشــگاه ها و مدارس در 
اجرای اصل ۱۵ قانون اساســی مطالبه مشــروط و 
ریاســت جمهوری  انتخابات  در  کردها  اختصاصی 
۹۲ بــود. همین گام های کوچــک و تدریجی و آرام 
اســت که به حرکت اصلاح طلبــی در ایران هویت 

می بخشد.
کردهــای اهل ســنت البته در دولــت روحانی 
نخســتین بار عناوین ســفیر و معاون وزیر را تجربه 
کردنــد و مدیریت میانی آنها از جمله پســت های 
فرمانداری و مدیرکلی در ســطح مدیرکلی استانی 
و حتی ملی اینــک طبیعی می نماید. فضای مدنی 
در دولت تدبیر گشــایش نســبی یافته و مطبوعات 
متعــددی امکان انتشــار و تولــد یافته اند. فضای 
هنری بــرای هنرمندان امیدبخش شــده، چنان که 
در سال گذشته ۷۰ کنســرت موسیقی برگزار شد و 
لغو کنسرت ها در این استان نسبت به دیگر مناطق 
به حداقل رســیده و از تعداد انگشتان دست فراتر 
نمی رود. تولیــد انبوه فیلم و اجــرای متعدد تئاتر 
و برگزاری نمایشــگاه های متنوع فرهنگی و هنری 
و نیز درخشــش گروه های مرتبــط در عرصه ملی 
و بین المللی مانند ارکســتر فیلارمونیک ســنندج 
و ایجاد انگیزه برای تقویــت ارتباط بین هنرمندان 
سرشــناس با کردســتان و برگزاری جشــنواره های 
معتبر مانند جشــنواره اقوام و جشنواره پیش روی 
مطبوعات کردی (برای نخســتین بار) نشــانه های 
خوبی برای نمایان کردن تفاوت فضای دولت تدبیر 

و امید با عصر مهرورزان دارد.
در زمینــه اقتصــادی نیــز پروژه هــای چندی 
مانند لاستیک ســازی کردســتان، پتروشــیمی و... 
به بهره بــرداری رســیده، اجرای راه آهــن همدان 
به ســنندج، فرودگاه ســقز و بزرگراه میاندوآب به 
کرمانشاه (که قســمت اعظم آن در کردستان قرار 
دارد) شتاب بیشتری به خود گرفته، ادبیات توسعه 
به کردســتان بازگشــته و رئیس جمهور مشــخصا 
از اتصال راه آهن ســنندج به کردستان عراق برای 

اتصال به مدیترانه سخن می گوید.
گروه هــاي اصلاح طلب و مدنی که حتی امکان 
انتشــار رســانه در عصر عدالت مهــرورزان از آنها 
سلب شده بود، اینک در دولت روحانی تولد دوباره 
و امکان بازســازی تشکیلاتی و مطبوعاتی و امکان 

برگزاری نشست های سیاسی یافته اند.
این فضای حداقلی گرچه تا نقطه آرمانی تأمین 
مطالبــات کردها فاصلــه زیــادي دارد، اما تحلیل 
درســت کردها از شــرایط تاریخــی جنبش مدنی 
امــروز ایران، آنان را به حرکت تدریجی و گام به گام 

و مسالمت آمیز، اما نتیجه بخش ترغیب می کند.
جنبش دموکراسی خواهی و تحول گرایی ایرانیان 
کــه اینک رنــگ بنفش به خــود گرفتــه و با چهره 
روحانی میانه رو نمایان شده است، بی گمان دیگربار 
همراهــی کردها را با خود خواهد داشــت و کردها 
قطعا به این نتیجه رسیده اند که راهی به جز «امید» 
و اصلاح طلبی تدریجی ندارند؛ راهی که با پیمودن 
آن امیدوارند میزان مشارکت آنها در مدیریت محلی 
و کلان کشور و مشخصا توزیع عادلانه قدرت، ثروت 
و منزلت به عنوان شــعار اصلی اصلاح طلبان کُرد و 
مطالبات هویت طلبانه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی شــان در دولــت دوم تدبیــر و امیــد به 

صورت راهبردی مورد توجه قرار گیرد.
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تبِ ایران در سوئد 

طبق اطلاعــات مرکز آمار کشــور ســوئد، بیش  �
از ۷۰ هــزار نفر از جمعیت ۱۰میلیونی این کشــور را 
ایرانیان تشکیل می دهند؛ اقلیتی پرجمعیت که خود 
مجموعه ای است از انواع و اقسام مهاجران ایرانی: 
مهاجران سیاســی، مهاجــران جنگ هشت ســاله، 
مهاجــران اقتصــادی و اخیــرا جمعیــت نوظهور 

دانشجویان ایرانی. 
شــاید تصور عمومی از ایرانیان خارج از کشــور 
جمعیتی به لحاظ سیاســی اساسا ناهمسو و معاند 
با حکومت باشد. عده ای مشارکت ناچیز این دسته از 
ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری را نیز شاهدی 
بر این مدعا می گیرند. برآورد دقیقی از تعداد ایرانیان 
خارج از کشــور که مــورد اجماع آمارها باشــد، در 
دســترس نیســت. اما برآوردهای تخمینی حاکی از 
جمعیتی بیش از ســه میلیون ایرانــی مقیم خارج 
اســت؛ جمعیتی که به گفته آقای قشقاوی، معاون 
وزیــر امور خارجــه،  بیش از ۲٫۵ میلیــون نفر از آن  
واجد شــرایط شــرکت در انتخابات هستند. با وجود 
این، ســهم این دســته از ایرانیان در انتخابات ۱۳۹۲ 

فقط کمی بیشتر از صد هزار رأی بود. 
بر کســی پوشــیده نیســت که تعداد زیــادی از 
مخالفان سیاســی جمهوری اســلامی ایــران مقیم 
خارج از کشــور هســتند. با وجود این، اگر با مصائب 
رأی دادن در خارج از کشــور آشنا باشید، درصد پایین 
مشــارکت در انتخابــات را ضرورتا آینــه ای تمام نما 
از جهت گیری سیاســی این دســته از ایرانیان تلقی 
نخواهید کرد. سختی هایی مانند شهربه شهر به دنبال 
صندوق رأی گشتن، مرخصی از کار، سفر به پایتخت، 
غلبه بر ترس انگشت نماشدن و برخوردهای فیزیکی 

اقلیتی هوچی گر و امثالهم.
اما از همه مهم تر تغییر ترکیب جمعیتی و به تبع 
آن الگوی رفتاری اقلیت مهاجران ایرانی است. برای 
مثال در کشــور ســوئد یکی از تغییرات اخیر، متأثر از 
جامعــه نوظهور دانشــجویان مهاجــر ایرانی بوده 
است. در یک دهه گذشــته جمعیتی چندهزارنفری 
از دانشــجویان ایرانی به ســوئد مهاجرت کرده اند. 
جمعیتی کــه امروز به مرور در حال جذب شــدن به 
بــازار کار و بســتن نطفه زندگی جدیــدی در غربت 
اســت. مهم ترین ویژگی این جامعه نوظهور و نسل 
پســاانقلاب، در کنار تحصیلات عالیه، نداشتن تجربه 
دســت اول از تنش ها و کشمکش های اوایل انقلاب 
و جنگ اســت. نداشــتن این تجربه دست اول باعث 
شــده تا کمتر در مسائل ســال هاي دهه ۶۰  گیر کند. 
درعوض تجربه پررنگی از فرازونشــیب های سنگین 
جامعــه ایران بعــد از جنــگ هشت ســاله را یدک 
می کشــد و فهم جمعیِ تروتــازه و خاک نگرفته ای 
از تفاوت های هفت دولت پــس از جنگ دارد. تأثیر 
برخی از این دولت ها بر تجربه زیسته خود در خارج 

از کشور را نیز به خوبی لمس کرده است.  
همین امر موجب شده تا با وجود همه سختی ها، 
ناملایمتی هــا و محدودیت هایــی کــه ایــن نســل 
پســاانقلاب در نوجوانی و جوانی تحمل کرده است، 
فهــم و درکــش از جامعه ایران عموما خاکســتری 
باشــد. دســته بندی های سیاســی را بــاور می کند. 
جدال هــای سیاســی را جــدی می گیــرد، نزاع های 
سیاســیون را زرگــری نمی داند و غالبــا برای خود و 
هم نسلانش حدی از کنشگری و فاعلیت قائل است. 
از قضا همین روحیه باعث شده تا در مهاجرت نیز به 

تکاپوی شرکت در انتخابات بیفتد. 
ادامه در صفحه ۱۹

ایســنا: نایب رئیــس مجلس شــورای اســلامی در 
بیانیه ای از کاندیداتوری حســن روحانی در انتخابات 
ریاست جمهوری حمایت کرد. در بیانیه علی مطهری 
که در کانال تلگرامی او منتشر شده، با اشاره به دلایل 
حمایــت وی از حســن روحانی، بر لزوم مشــارکت 

حداکثری مردم در انتخابات تأکید شده است.
در ایــن بیانیــه با عنــوان «چرا بــه روحانی رأی 

می دهم» آمده است:
«چرا به روحانی رأی می دهم؟

انتخابــات  از  دوره  ایــن  در  اصلــح  انتخــاب 
ریاســت جمهوری به دلیــل عوام فریبی هایی که در 
رقابت هــای انتخاباتی صورت گرفته اســت ممکن 
اســت برای بخش کوچکی از مردم ما به رغم رشــد 
اجتماعی و سیاســی که در ۳۸ ســال گذشــته پیدا 
کرده اند، کمی با دشــواری همراه شده باشد. نظر به 
درخواست های مکرری که از اینجانب برای اعلام نظر 
شــده اســت، به عرض ملت بزرگ ایران می رســاند 
کــه این بنــده ضمن احتــرام به همــه کاندیداهای 
ریاست جمهوری و با آگاهی از نقاط قوت هر یک، به 
دلایل ذیل جناب آقــای روحانی را اصلح می دانم و 

به ایشان رأی می دهم:
۱. دولــت یازدهم پــس از یک نابســامانی بزرگ 
اقتصادی، انضباط مالی در کشــور ایجــاد کرده و با 
ثبات نســبی قیمت ها آرامشــی را در حوزه اقتصاد 

کشور پدید آورده است. 
فراموش نکنیم که آقای روحانی دولتی را تحویل 

گرفــت که ســکه را از ۹۰ هزار تومــان به بالای یک 
میلیون تومان رساند.

۲. با توجه به توافق نامه برجام و تحولات منطقه 
خاورمیانــه و ظهور هیئت حاکمه جدید در آمریکا با 
افکار و اهداف متفاوت، ادامه ریاست جمهوری آقای 
روحانی به صلاح کشــور است. عده ای ابا ندارند که 
برجــام ابتر بمانــد و برای حفظ ژســت انقلابیگری 

کشور را به جنگی ناخواسته بکشانند.
۳. معمولا دولت هــا در دوره دوم خود بهتر کار 
می کننــد چون اولا دیگر نیاز بــه رأی مردم ندارند و 
مســتقل تر و آزادتر عمل می کنند. ثانیا مخالفان آنها 
انگیزه کمتری برای تخریب دولت دارند زیرا در دوره 
اول، هدفشــان نرسیدن آن دولت به دوره دوم است 
و در دوره دوم این هدف موضوعیت ندارد. علاوه بر 

این، تجربه ای که جنــاب آقای روحانی در این چهار 
سال کسب کرده اند سرمایه عظیمی برای چهار سال 

آینده است.
۴. اگــر کاندیدای دیگــری غیر از آقــای روحانی 
پیروز شود، بی توجهی به حقوق ملت و آنچه که در 
فصل سوم قانون اساسی آمده است،  از طرف برخی 
نهادها بیشــتر خواهد شــد. وجود ایــن دولت مانع 
بسیاری از این نقض قانون ها است اگرچه انتظار ما از 
رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی 

بیش از اینهاست.
۵. دولت، بســیاری از مســائل سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگــی را به نقطه خوبی رســانده اســت. این 

حرکت ها نباید در نیمه راه متوقف شود.
۶. ســپردن امور اجرائي کشور به کسانی که حتی 
یــک روز تجربه وزارت یا نمایندگی مجلس را ندارند 
یک ریسک است و چه بسا مسئولیت و ضمان شرعی 

به دنبال داشته باشد.
 بــا انتخاب آقای روحانی کشــور مــا از نظر رفاه 
مادی ســوئیس نخواهد شــد اما با عدم انتخاب او 

احتمال ونزوئلاشدن کشور منتفی نیست.
اما همــان مقدار که انتخاب اصلح اهمیت دارد، 
میزان مشارکت مردم در آینده اقتصادی و سیاسی و 
امنیتی کشور مؤثر است. افرادی که فکر می کنند راه 
اصلاح بسته است و شرکت در انتخابات مفید فایده 
نیســت، در خطا هستند. جمعه ۲۹ اردیبهشت همه 

با هم پای صندوق های رأی حاضر می شویم».

مطهري تشریح کرد

چرا به روحاني رأي مي دهم 

عبداالله نوری، وزیر کشــور دولــت اصلاحات، در 
گفتــاری که در اختیار «شــرق» قرار داده اســت، از 
نامــزدی حســن روحانی حمایت کــرده و دلایل آن 
را برشــمرده اســت. نوری معتقد اســت که دولت 
نه تنها در حوزه سیاست خارجی، بلکه در حوزه های 
اقتصــادی و کنترل تورم و نیــز موضوعات فرهنگی 
آن قــدر عملکرد خوبــی از خود ارائــه داده که باید 
دوباره تکرار شــود. به گفته نــوری، اگر تنها ابراهیم 
رئیســی نامزد این انتخابات بود، او برگه رأی را سفید 
به صنــدوق می انداخــت. اهم این گفتــار را در پی 

می خوانید: 
 هــر دوره از انتخابات مختصات خــاص خود را  �

دارد و نمی توان گفت کدام دوره مهم تر اســت؛ اما 
در توضیح اهمیت این دوره، باید گفت بیش از اینکه 
اشــخاص مورد بحث باشند، دو جریان فکری مقابل 
هم هســتند و مــردم باید بین ایــن دو جریان فکری 
یکــی را انتخاب کنند و آمادگــی پذیرش هزینه های 

احتمالی آن را هم داشته باشند. 
 به عقیده من، آقای روحانی در دوره چهارســاله  �

ریاســت جمهوری، فراتر از حد انتظار ظاهر شــد. با 
اینکه چهار ســال پیش هم من به آقای روحانی رأی 
دادم؛ اما آنچه از آتیه کشــور می دیــدم، این نبود و 

آنچه انجام شد فراتر از تصورم بود. 
  گاهــی مطرح می شــود که آقــای روحانی تنها  �

در حوزه سیاســت خارجــی و برجام موفــق بوده؛ 
درحالی که من معتقدم ایشان در حوزه های گوناگون 
موفق بوده اســت. معتقدم دولت آقای روحانی در 
بســیاری از زمینه ها موفقیت های چشمگیری داشته 
اســت. در بخش بهداشــت و درمان و انجام طرح 
سلامت، در بخش کشــاورزی، در بخش روستایی و 
رفع نیازمندی های روستاییان، در بخش نفت و گاز و 
پتروشیمی، حمل ونقل و موارد گوناگون دیگر. کنترل 
تورم مســئله بسیار مهمی است که این دولت انجام 
داده اســت؛ تبعات منفی رکود نســبی را در مرحله 

کنتــرل تورم پذیرفتــه تا پس از 
آن، رونــق اقتصادی را همراه با 
کنتــرل تورم آغاز کنــد. در واقع 
می توان ســال ۹۵ را سال آغاز 
رونــق اقتصادی همراه با کنترل 

تورم نامید. 
دوره ای  � در  نمی کنــم   فکــر 

کــه مرحوم مصدق در راســتای 
ملی شــدن صنعــت نفــت گام 
برداشــت، در کشــور خودش تا 
ایــن حــد در مرکز هجمــه قرار 
گرفته باشــد. یک رئیس جمهور 
و یــک دولــت بــا هماهنگی ها 

و هدایت هــای لازم تــلاش کردنــد و در یــک بازی
بــرد – بــرد، اقدامی انجــام دادند کــه افراطی ترین 
جریانــات جنگ طلب دنیــا با آن مخالــف بودند؛ اما 

موفق نشدند. 
 به نظرم مخالفت با برجام، ناشــی از یک دعوای  �

سیاسی است. حتی بحث های اقتصادی و معیشتی 
هــم بهانــه سیاســی دارد؛ یعنی برخی کــه در پی 
تصاحب قدرت هســتند، یک روز احساس می کنند با 
طرح مســائل اقتصادی به این هدف می رســند و در 
نتیجه مدام از معیشت مردم دم می زنند؛ درحالی که 
اینان همان کســانی هســتند که اگر دیروز به ایشان 
می گفتند معیشــت مردم، می گفتند این بحث فرعي 
است و باید به مسائل ارزشــی و معنوی پرداخت و 
به ما اتهام می زدند که دنبال مسائل مادی هستیم. 

 برجام، یکی از پرافتخارترین توافق های چند جانبه  �
در تاریــخ ایران اســت که این افتخــار، از آنِ ملت و 
مســئولان ایران اســت. نباید آن را کوچک بشماریم. 
بــرادری می گوید ما نباید مســائل نیروهای مســلح 
یا توان موشــکی را با مســئله کوچکــی مثل برجام 
مقایســه کنیم؟ این دســتاورد ملت است؛ چرا آن را 
کوچــک می شــمارید؟ نباید فراموش کنیــم قبل از 

برجام چه بودیم و الان کجا ایستاده ایم. 
 یکی از مشــکلات در مفاهمه بین دولت و مردم،  �

این اســت که خیلی وقت ها با زبــان مردم صحبت 
نمی کند. مثلا می گوید تورم ۴۰درصدی را تک رقمی 
کرده ایــم. همه ملت ایران که کارشــناس اقتصادی 
نیســتند؛ بنابراین باید با مثال ایــن را توضیح دهند. 
مثلا باید گفته شــود تــورم در ابتدای دولت روحانی 
۳۵ درصد بوده اســت کــه اگر قرار بــود ادامه پیدا 
کند، گوشــت که الان کیلویی حــدود ۳۵ تا ۴۰ هزار 
تومان است، می شــد حدود صد  هزار تومان و ده ها 
مثال از خوراک، پوشــاک، مسکن، حمل ونقل و...؛ در 
این صورت مردم ساده تر درمی یابند که کاهش تورم 
یعنی چه؟ از آن طرف متوجه می شوند اگر افزایش 
یارانه شروع شــود، آن وقت تورم دوباره برمی گردد. 
همچنــان که از وقتی پرداخت یارانه شــروع شــد، 
قیمــت ارز هم ســیر صعودی گرفت. ابتدای ســال 
۹۰، دلار هزارو ۵۰ تومان بود و آخر ســال ۹۱ شد سه 
هزارو ۴۰۰ تومان و این افزایش 
بلافاصلــه در همه امور کشــور 
تأثیر خود را گذاشــت. من بارها 
به مســئولان دولتی هم گفته ام 
شما نتوانســته اید زحمات خود 
را بــرای مردم خوب تبیین کنید؛ 
یعنــی زبــان مــردم را انتخاب 

نکرده اید. 
� شــما مقایسه کنید یک طرف 
با آگاهی،  آقای روحانی اســت 
توان مدیریتی و تجربیات اجرائی 
در ســطوح مختلف، از پیش از 
انقلاب تا الان با مجموعه ای از 
نیروهای کارشناســی که ایشان را در دولت همراهی 
می کننــد، طرف مقابل کدام یک از این پشــتوانه ها را 
دارد؟ آگاهی کافی دارد؟ تجربه موفقی در گذشــته 
و حال داشته است؟ کارشناسان قدرتمندی دارد؟ به 
نظر من، افراد معتدل جریان اصولگرا اگر جمع بندی 
کنند که در مقابل ازدست دادن چنین سرمایه ای چه 
ســرمایه  روشــنی دارند، به این نتیجه می رســند که 

اجازه ندهند این اتفاق بیفتد. 
 بعضی از این کاندیداها اگر حرف های معقول تری  �

می زدند - چه رئیس جمهور بشوند چه نشوند- شاید 
برخــی از جریان های معتدل حمایتشــان می کردند. 
در همین شــهر تهران کارهای گوناگونی انجام شده 
کــه یا توجیه ندارد یا در اولویت نیســت و چه بســا 
شبهه انگیز هم باشد. اگر بخواهند همین اقدامات را 
برای کل کشــور انجام دهند که نه توجیه دارد و نه 
منبع مالی، کشور نابود می شود. همین مسائل برای 
مــردم ذهنیت ایجاد می کند. شــما همین طرح ها و 
بدهی هایی را که برای شــهر گذاشــتید توجیه کنید، 

بعد برای کشور برنامه بریزید. 
  در دولــت قبــل از آقــای روحانی، کشــوری که  �

داشــت در دنیا منزوی می شــد، ایران بود. در دوره 

آقای روحانی، رژیمي که اگر اجازه می دادیم شــاید 
به انزوای کامل کشــیده می شــد، اسرائیل بود. ما به 
دنبال چه هســتیم؟ ما باید بــرای تأمین منافع ملی 
خودمان با دنیا و کشورهای اسلامی و عربی و به ویژه 
با کشــورهای منطقه  تعامل کنیم، تا اسرائیل نتواند 

برای به انزواکشیدن ما، با آنها همدست شود. 
 صنعت توریســم نیاز به روابط حسنه با کشورها  �

و تأمیــن امنیت داخلی بــرای ایرانگردهــا دارد. با 
گسترش توریسم می توان درآمد حاصل از نفت را به 
درآمد دوم کشــور تبدیل کرد. اگر صنعت توریسم در 
ایران به صورت جدی دنبال و احیا شود، درآمدزایی 
و اشــتغال زایی قابل توجهی خواهد داشــت، چراکه 
جاذبه های توریســتی ایران در جهان کم نظیر است. 
نمی توان گفت می خواهیم درآمد کشور را بالا ببریم، 
اما اگر توریســم باعث تهاجم فرهنگی شــود با آن 
مخالف هستیم. توریســتی که به ایران سفر می کند 

می خواهد آثــار تاریخی ایــران را ببیند. توریســت، 
تهاجم فرهنگی نمی آورد، بلکــه برعکس، فرهنگ 
ایران را به خــارج صادر می کند. تمام این مســائل، 
در سایه بهبود روابط با کشورهای خارجی به دست 

می آید. 
 برای من شفاف نیســت که در قوه قضائیه، ایشان  �

(رئیسی) چه اقدام مثبتی انجام داده است. در سازمان 
بازرسی، در دادســتانی، در معاونت اول قوه قضائیه، 
در دادگاه ویژه روحانیت، چه کارنامه موفقی داشــته 
است؟ اگر کاندیدای ریاست جمهوری تنها ایشان بود و 
من می خواستم رأی دهم، یک برگه سفید در صندوق 
می انداختم به خاطر اینکه هیچ شــناختی از ایشــان 
ندارم. درحال حاضر هم ایشــان ادعاهایی دارد که من 
متوجه نمی شوم. حرف های ایشان را نمی فهمم. البته 
ممکن است عده ای هم با حرف های ایشان، دلخوش 

شوند، ولی من خیلی نگرانم. 
 اینکــه ایشــان (رئیســی) بگویــد می خواهیم با  �

فســاد مقابله کنیم، خیلی خوب است، اما مهم ترین 
دســتگاه مبارزه با فســاد، قوه قضائیه اســت؛ نهایتا 
اگر دســتگاه اجرائی هم متوجه فســاد شود، به قوه 
قضائیه ارجاع می دهد. بنابراین اگر دســتگاه قضائی 
خوب عمل کرده، پس فســاد جمع شــده و ایشــان 
با چه چیــزي می خواهد مبارزه کند؟ اگر هم فســاد 
همچنان وجود دارد، پس ایشــان در مسئولیتش در 
قوه قضائیه در مبارزه با فســاد چه کرده اســت؟ آن 
آقا می گوید از زباله، برق تولید کردم، بعد مشــخص 
شــد که تنها چهار مگاوات برق تولید شده است، آیا 
این عملکرد اســت؟ بعد این گونه می خواهند کشور 

را اداره کنند؟ 
 به عنوان جمله پایانی عرض می کنم که ان شاءاالله  �

در روز ۲۹ اردیبهشت، همگام با برادران عزیزم، دکتر 
جهانگیری و مهندس هاشمی طبا، برای سربلندی و 

عزت ایران به آقای روحانی رأی خواهم داد. 

عبداالله نوری: 
اگر فقط رئیسى نامزد بود، رأى سفید مى دادم

  گاهی مطرح می شود که آقای 
روحانی تنها در حوزه سیاست 
خارجی و برجام موفق بوده؛ 

درحالی که ایشان در حوزه های 
گوناگون موفق بوده است. در بخش 
بهداشت و درمان، کشاورزی، رفع 
نیازمندی های روستاییان، نفت و 

گاز و پتروشیمی، حمل ونقل و موارد 
گوناگون دیگر. کنترل تورم مسئله 
بسیار مهمی است که این دولت 

انجام داده است
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